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کارگردان   ،و بهروز افخمی  ،اقتصاددان طرفدار بازار آزاد  ،نژادغنی   موسی   ی ه مناظر

از چند نظر حال  بااینرسد  می به نظر  غیرعادی  در نگاه نخست  (  1403دین  ر)سوم فرو

عمدتاً آثار وی  بهروز افخمی از کارگردانان مطرح کشور است که    حائز اهمیت است.

این    ی ه دهندترتیب  « اکوایران»سایت    ی به گفته   متمایل به ایدئولوژی حاکم هستند.

همراه شاید  رو  ازاینای برای بازنمایی اقتصاد و معضلات آن است.  مباحثه، هنر دریچه

به طرفداران گفتمان بازار    ،اش(ساختن تولید هنری و فرهنگی )آن هم از نوع حکومتی 

  شک این به . بی نمایش دهند ی سیتنل کند روایت خود از اقتصاد را بر پرده آزاد کمک 

نژاد هایی که غنی مناظرهمعمولًا  کند. همچنین،  می بسیار    کمک  نیز  منطق ایشانترویج  

بیشتر به   حاملان ایدئولوژی حاکم(با  شان  هایالخصوص مناظره در آنها حضور دارد )علی

بازار آزاد می  کلاس درس  منشأ  که  هستند  مدعیبازار آزاد    مبلغان. اکثر  ماند منطق 

آگاه کنند تا منطق بازار و   را  کنند که دیگرانبنابراین احساس وظیفه می   .هستند  خرد

نژاد  معمولًا، از نظر غنی را بپذیرند.  جهانی(    ی ویژه کنار آمدن با سرمایهبه)الزامات آن  

 و طرز فکرشان مقصر وضع موجود است.   «دیگران»آن   ،و دیگر طرفداران بازار آزاد

م این  پیشین  تفاوت  باحثهاما  جلسات  با  چشمگیری  مناظره های  ویژه   های)به 

کردند تفاهم  که طرفین اذعان  . با این داشتنژاد با مسعود درخشان و علی علیزاده(  غنی 

ولی   بیشتر شد.  رفته دارند  تضاد  رکود،  رفته عمق  مثل  مقولاتی  بحران، جنگ، ورود 

 برانگیز نمود. این مباحثه را چالشو فاشیسم  امپراتوری 

طرفداران بازار آزاد مدعی هستند مسائلی مثل جنگ، رکود و امپریالیسم ربطی به  

گذاری دارند. اما  ریشه در سیاست  نیستند بلکه نظام  ندارند و ذاتی این    منطق سرمایه 

داری واقعاً موجود خواند و به تبع  ساختاری سرمایه  ی افخمی رکود و بحران را مسئله

توسعه و  جنگ  انداختن  آن  تعویق  به  برای  تلاشی  را  امپریالیستی  های بحرانطلبی 

با اشاره به ویژگی امپریالیستی  غنی داری دانست.  سرمایه داری سرمایههای  دولتنژاد 

توانیم با پذیرش منطق بازار آزاد حتی با  می   ویژه آمریکا تلاش کرد نشان دهد کهبه

جهانی    ی ایهران با سرمآمریکای امپریالیستی هم کنار بیایم و بدین ترتیب معضلات ای

از   لطمه خوردنرغم  علی کشورهایی مثل ویتنام و ژاپن،    را حل کنیم. همان کاری که

به رفاه و توسعه کردند.   بهاما  آمریکا در راستای منافع خود و رسیدن  ایران   غلطدر 

آمریکاسرمایه با  مطابق  را  غربمی   داری  را  آزاد  بازار  منطق  وادادن دانیم،  و    زدگی 



  

 
 

3 

 رالیسم برای آنارکوفاشیسمفرش قرمز نولیب

سی 
سیا

د 
صا

اقت
د 

 نق

ایم. همچنین  دهیم و سیاست خارجی غلطی را در پیش گرفته می   دانیم، مدام شعارمی 

بخوریم.   در نهایت ممکن است از آمریکا ضربات جدی کنیم که  می   کارهایی خطرناکی

طبق منطق طرفداران بازار آزاد، مسائلی مثل رکود اقتصادی، جنگ و خطر امپریالیسم  

 ی داری نیست بلکه با پذیرش منطق اقتصاد آزاد و ادغام در سرمایهسرمایهتنها ذاتی  نه

 .  شوندمی  رفع جهانی 

ممکن دانست.  ای را غیراما افخمی با اشاره به مناسبات قدرت موجود چنین مسئله 

دولت    سازی کوچک  و  ضرورت تحقق منطق بازار آزاد  ی او گرچه با غنی نژاد در زمینه 

و حل معضلات سیاست خارجی را   ولی بنا به دلایلی کنار آمدن با آمریکانظر بود  هم

هره«. زَبرد و از درون  بیرون دل می از  » ز نظر او نظام موجود در ایران  . ادیدممکن  غیر

طلب( در داخل مشکلات گرا و اصلاحها )اعم از اصوللیاقتی دولت یعنی ما به خاطر بی 

ولی ایدئولوژی انقلاب اسلامی   کاری داریمخواری و محافظهزیادی مثل فقر، تورم، رانت

های طالب جنگ که چیزی برای از ویژه برای گروهبهدر فراسوی مرزها جذابیت دارد.  

مرزی جمهوری اسلامی تبدیل شدند ها به هواداران بروناین گروهدست دادن ندارند.  

فرهنگی ایران بزرگ را ممکن کرده است.   ی هو همین تجدید حیات امپراتوری در حوز

جنب دو  این  بین  اما حضور   ی هگرچه  است  افزایش  حال  در  تضاد  خارجی  و  داخلی 

 شود.قدرتمند جمهوری اسلامی در این حوزه گسترده احساس می

کردافخمی   آن   استدلال  اقتصادی  منطق  برخلاف  آمریکا  سیاست  اگر  که 

توانیم آن را و نمی   امپریالیستی است، ما نیز به نحوی دیگر گرایش به امپراتوری داریم

های تاریخی و فرهنگی  ریشهبنا به خوانش افخمی، تقابل حتمی است چرا که  .  نهیموا

نامحتمل ملت( را  -های سیاسی غیرامپراتوری )مثل دولت نظام   استقرار و کارآمدی ما  

او برای توصیف این ویژگی تاریخی و فرهنگی ایرانیان از ترکیب پارادوکسیکال  کند.  می 

عد آنارشیستی این ترکیب به معنی کثرت مراکز قدرت، بُفاشیسم استفاده کرد.  -آنارکو

تاریخی   ی . نمونه کندآزادی بازار را تضمین می گرایی است که  دولت پذیری و ضد  انعطاف 

پذیر و انعطاف   الطوایفی پیشامشروطه بود کههای سیاسی ملوکنظام آن در ایران همان  

پراکنده بودن به آن قابلیت خاصی برای مقابله با دشمنان خارجی مثل استعمار انگلیس  

حساب دادن به دولت  جنبش تنباکو( داده بود. اما انقلاب مشروطه با قدرت بی    در)مثلاً
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ای از سوی انگلیس برای درهم  ضدحملهمرکزی و تضعیف دیگر مراکز قدرت، همچون 

 بود.   مقاومشکستن این نظام سیاسی قدرتمند و 

در اوایل انقلاب  ها  عنوان چماق فکری توسط چپ ه از نظر افخمی، فاشیسم گرچه ب

نوعی  که  است  ملی  روح  به  احترام  اصل  در  ولی  شده  استفاده  مخالفانشان  علیه 

و   خود طبیعت  ی به نوبه   کند کهمی   را حمایت  طلبگسترشطلب و  ناسیونالیسم جنگ

فاشیسم با وجود تغییرات تاریخی به روح ایرانی  -آنارکو  ،. از دید وی زندگی است  هدف

 توان در شاهنامه پیدا کرد که جنگ را طبیعت امور می  که نمودهای آن را  نزدیک است

و  می  ضروری طلبی  توسعهداند  را   جور   هم  شیعی  تفسیر  با  کهخواند  می  امپراتوری 

فرض پیش که اصلاً صلح و رفاه    حکایت از آن دارندهای فرهنگی  این ریشه  .آیدمیدر

توان با معیارهایی مثل توسعه، صلح نمی کنش تاریخی ایرانیان نبوده و نیست. بنابراین  

 یبا بهانه  هاانقلاب و جنگ( را ارزیابی کرد. به باور وی، غربی کنش ایرانیان )مثل    ،و رفاه

صلحتمدن و  رفاه  زدندترین جنگبزرگ  ،سازی،  رقم  را  ترتیب،  ها  بدین  فرض پیش . 

دانند و بر صلح، کنارآمدن با آمریکا و برخورد عاقلانه  تصوراتی که خود را بدیهی می 

تواند عاقلانه می  کنند مورد تردید است. فرضاً ما عاقلانه برخورد کردیم مگر او می   کیدأت

تواند عاقلانه برخورد کند چون یک امپراتوری نیست،  می  برخورد کند. آمریکا با ویتنام

ایی قدرت خود نیست. اما آمریکا با ما دیر یا زود زدر حال گسترش نیست و در حال باز

که ما اصل خودمان را نپذیریم و معتقد باشیم بالاخره راهی شود. مگر این می  وارد جنگ

برای صلح جهانی هست که من اعتقاد دارم نیست. جنگ جهانی سوم شروع شده و 

فرهنگی   ی های حوزهلبهآید. امروز  می  زودی هم به صورت یک جنگ واقعی جهانی دربه

ها در غزه را که شیعیان یمن به نحوی کشتار زنان و بچهایران در حال جنگ است. این

طلب ایرانی است گرچه ممکن  کنند، همان نمود اخلاق جوانمردانه و مرگتلافی می

ما   رفتار  ولی  بدانند.  دین  از  خارج  و  باشند  نداشته  قبول  را  ما  فلسطین  مردم  است 

تنظیم بر آمده  شاهنامه  در  که  اصولی  چاره می   اساس  و  که شود  نداریم  این  جز  ای 

ها در تدبیری دولتبی کارهایی را در جاهایی انجام دهیم. هرچند ممکن است به خاطر  

که در وضعیت  ها دچار شکست گردیم. اینداخل با مشکل مواجه شویم و در آن لبه

عنوان یک امپراتوری قرار گرفتیم، لزوماً به معنی پیروزی به ظهور مجدد ایران فرهنگی  

 نیست.  
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غنی  برای  موجود  سیاسی  وضعیت  از  افخمی  غیرتفسیر  دیگر  بسیاری  و   نژاد 

ایرانشهری   ی هطلب بودن اندیشطلب و توسعهجنگ  نژادغنی .  استقبول و هولناک  قابل 

 ما در شرایط جنگی نیستیم و امکان جنگ بسیار ناچیز است.   وی را رد کرد. به نظر 

راحتی قبول کرد و از توان بهتفسیر افخمی از فاشیستی بودن روح ایرانی را نمی

امپراتوری همان روح  تلاش برای احیای  توان پذیرفت که عامل اصلی  نمیتر  آن مهم

ایرانی-آنارکو به نظر دیوید هاروی در وضعیت سرمایه  فاشیست  لیبرال نوداری  است. 

تشدیدکنش  امپراتوری  دولت  حتی د  نشومی  های  سوی    که   کوچکی   ی هاملت-از 

امپراتوری،   ی گرایی ربطی به تاریخچهامپراتوری به عبارتی  .  باشند امپراتوری    توانندنمی

 رژیمهای فرهنگی ندارد بلکه کنش معطوف به هدفی است که در  ریشهاخلاق ملی و  

در واقع بایستی بازسازی امپراتوری شود.  پذیر میامکان  هاملت-از سوی دولتلیبرال  نو

جوی ودولت دانست که به یمن آن جستلیبرالی  نوحاکمیت ملی را همزاد بازسازی  

مصلحت و عمق استراتژیک در فراسوی مرزها به دلایل اقتصادی، امنیتی و نظامی به  

شود. البته ممکن است این کنش با ارجاع به مسائل  تبدیل می  اصلی دولت  ی دغدغه

 د شد.  نخواه تبییناما شود توجیه فرهنگی و مذهبی 

پس کشیدن از سیاست اجتماعی  سازی دولت مدرن به معنای الزام آن به پالیبرال نو

است.  (  اجتماعی توسط دولتتأمین  خدمات اجتماعی مثل آموزش، بهداشت و    ی )ارائه

و رسیدن به دولت حداقلی سازی دولت  کوچکعنوان  به ها  لیبرال نواز سوی    این ایده

همانند  لیبرال است.   نیز  مواجههمارکسیستها  دولت  توضیح  مشکل  با  شوند.  می   ها 

و   کنند داری تحلیل می ی سرمایهدر ارتباط با طبقات در جامعهرا  ها دولت  مارکسیست 

ها به نحوی متفاوت  لیبرال نوشود. اما  لازمی تحمل می  در لیبرالیسم دولت همچون شرّ

حل  ی مسئله را  از  می  دولت  برخی  گرچه  مورای  )  هاکاپیتالیست-آنارکوکنند  مثل 

ضروری راتبارد را  دولت  کامل  حذف  در  می   (  عمومی  نودانند.  دولت  لیبرالیسم 

 یکننده تولید شود که دولت فقط می جا کوچککالاهای عمومی( تا آن ی کننده )تولید

و   باشد. دولت حداقلی  زیادتری در امنیتی امنیت در داخل و خارج کشور  توان  شده 

فرجام یدسازی دارد.  خلعهای کارگری( و  لیبرالی )مثل اتحادیهنو  ی زدودن موانع پروژه

مرزی وکه حد  است  ماشین نظامی امنیتی   یک  تبدیل دولت اجتماعی به  ای چنین پروژه 
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قانون اساسی،    ،جنگیتواند با اعلام وضعیت اضطراری و شبه می   برای خود قائل نیست و

لیبرالی نوبدین ترتیب، دولت    های فردی و حتی قواعد بازار آزاد را هم تعلیق کند.آزادی 

)مثل  فاشیسم  اشکال  پرورش  برای  مناسبی  به وجودفاشیسم-آنارکو  قالب  آورد می  ( 

 هرچند به لحاظ نظری با آن سازگار نباشد.  

 هم که عناصری از آنارشیسم و فاشیسم را درفاشیسم اصطلاح متناقضی است  آنارکو

ای مراتب و ساختن جامعه سلسلهآمیزد. آنارشیسم به دنبال برچیدن اشکال مختلف  می 

کاپیتالیسم نیز هست. اما فاشیسم را -بدون دولت است که چنین چیزی مطلوب آنارکو 

شناسند  می   سخت و یک دولت غالب وسفت مراتب  سلسلهخواه،  تمامیت با ناسیونالیسم  

در تضاد است. چگونه آنارشیسمی که و منطق لیبرالیسم  که در عمل با روح آنارشیسم  

دست   در  قدرت  تراکم  خواستار  که  فاشیسمی  با  است  منزجر  دولت  یا از  رهبر  یک 

نخبه می   گروهی  شود.  است،  همنشین  همنشینی  تواند  واقعی  دنیای  در  اما 

   های متناقض چندان عجیب نیست.ایدئولوژی 

کند. اگر  می   آنارکو فاشیسم، به اتمیزه کردن جامعه کمک شایانی  فراناسیونالیسمِ

فرهنگ ملی از پیش مقدر شده را در وجود خود   اد ملت بخشی از روح ملی باشندافر

این فرهنگ در هجوم فرهنگ اگر  فراموش شده  کشف خواهند کرد حتی  های دیگر 

های دیگر محکوم به نابودی هستند چرا که بخشی غیر از آن فرهنگ ملی، فرهنگباشد.  

نیستند. ملی  روح  با  -آنارکو  از  سطح  چندفرهنگفاشیسم  در  است.  دشمن  گرایی 

ها )دولت به مفهوم سیاسی و اجتماعی ملت-هانی خالی از دولتجآل آن  المللی ایدهبین 

های جهانی و تعاملات فرهنگی است. در این جهان جوامع همگن جایگزین  ارزشآن(، 

جوامع مختلف را روبروی هم قرار   فاشیسم-آنارکوستیز  دیگری منش  شوند.  می  هادولت

با  همراه شدن  دهد.  می  ایدئولوژی  به  نوتنظیمات  این  ها و گروه   شدن منهدم  لیبرالی 

سازی و  کند. فردیتمی  ی را تقویتسازفردیت  وانجامد  می   های اجتماعیبندی دسته

رساند.  می  سیاسی جمعی را به حداقل  ی پروژهگیری  نمودن جامعه، امکان شکلاتمیزه

زمین مناسبی هانا آرنت  گیرد که به زعم  می  سازمانی قراراین چنین فرد در وضعیت بی 

   توتالیتریسم است.گیری شکلبرای 

دلیل  دانند ولی به  می   قبولقابل   های آنارکوفاشیستی را غیرطرفداران بازار آزاد ایده

خطرناک بر   ی های بنیادگرایانهگرایشتوانند دریابند که این  ضعف بینش اجتماعی نمی
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های اقتصادی شود که بیش از هر چیز محصول سیاست می   بستر اجتماعی خاصی ممکن

و نو دارد  ادامه  تاکنون  و  شد  شروع  بیستم  قرن  اواخر  از  که  اقداماتی  است.  لیبرالی 

بازار    پردازاننظریهتری برای جوامع جهان سومی داشته است.  پیامدهای بسیار وخیم

حامیان   و  گرایشایرانیآزاد  رشد  از  بنیادگرایانه، جنگشان  فاشیستی،  و های  طلبی 

خودشان های  مولود توصیه ها ازجمله  این دانند که  طلبی نگران هستند ولی نمیتوسعه

 .  هستندها به دولت

باید   افخمی  امثال  گفتار  از  که    دریافتآنچه  است  آستاناین  بر  در    ی ه فاشیسم 

است این  ایستاده  ازمهم   و  یا    تر  ایدئولوژیک  فرهنگی ریشهمسائل  پیامدهای   ،های 

ایدئولوژی در فضایی خالی از است.    یلیبرالنو  های اقتصادی است سیاجتماعی  محتمل  

چارچوب مادی  در این  . بلکه در درون روابطی از قدرت و  گیردجای نمیروابط قدرت  

شناختی این قالب مادی  تاریخی و جامعه  تبیینکند.  می  و ادامه پیدا  است  شکل گرفته

بدون فهم این بستر مادی قادر های فرهنگی است.  تر از پرداختن به ریشهبسیار ضروری 

  به مقابله با فاشیسم نخواهیم بود. 

 


